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 1   !نکنیم زندگی دروغ با

 .پرداخت شتدوس از گلایه به و آمد نزدم فردی

 زیادی احترام و کردم زیادی هاینیکی دوستم حق در من: گفت

 .بودم قایل برایش

 او اما گویم؛می برایش تعارف صورت به را چیزها برخی گاهی

 کردم، نیکی که بس از کنممی فکر و گیردنمی نظر در را هانزاکت

 .است شده رروپُ

 تلفن از توانیمی داشتی، نیاز تلفن به اگر: گفتم برایش باریک مثلا

 خواستممی و بود تعارف یک تنها سخنم این کنی؛ استفاده من

 درک و داندنمی را چیزها این او اما کنم؛ محبت ابراز برایش

 هایشبخش همه به و داردبرمی را تلفنم اجازه بدون و کندنمی

 .رودمی

 که گفتم برایش تعارف طور به من و آمد مانخانه به دیگر بار

 برایش خدا اینکه مثل او ولی کند، استفاده خانه حمام از تواندمی

 سمت به و گیردمی اجازه باریک تنها آیدمی که هربار باشد، داده

 . دودمی حمام
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 در را هانزاکت این که بفهمانم او به چطور کنم، کار چه باید من

 !است؟ تعارف یک تنها هایمحرف از برخی که بداند و گیردب نظر

*** 

 اتفاقات و موضوعات شاید افتاد، تعارف ۀواژ به تانچشم وقتی

 .شد مستحضر تانذهن در زیادی

 و عرف جزو ،کنونی جوامع در که است تعارفی همان این! آری

 .است گرفته قرار مانهایعادت

 و صمیمیت از دنیایی با دکان صاحب شویم،می دکانی وارد وقتی

 خواستید را هرچه و شماست به متعلق دکان این: گویدمی مهربانی

 ! بردارید توانیدمی

 برداریم؛ را داریم نیاز هرچه شودمی ماندل سخن، این شنیدن با

 افغانی پنج سر و کنیم حساب دانهدانه باید شدن، بیرون وقت اما

 نماییم! مشاجره و بیندازیم راهبه  سروصداها ساعت

 اما کند؛ مخفی را خود هست دلش بگذریم، کسی خانۀ دروازۀ از

 از دنیایی با و تمام روییگشاده و باز چهرۀ با ،یمدید رااو  ما وقتی
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 که کندمی اصرار چنان و خواندمی فرا خود خانۀ به محبت و عشق

 .سازدمی متحیرمان

و  نشینیممی هم با طولانی لحظات برویم، کسی خانۀ به اگر یا

: بگوییم که ماست اشارۀ یک منتظر خدا بنده و زنیمحرف می

 آماده را مانهایکفش فورا که «بروم خواهممی باشد، اجازه اگر»

 به وقتی تر اینکهجالب د؛ماینمی بدرقه خانه دروازۀ تا و کندمی

 ناراحتی ابراز و شودمی محکم قدراین رسیدیم، خانه دروازۀ

 ماندیدمی شب کاش ای مثلا شود؛می زدهشگفت انسان که کندمی

 ...و بردیدمی تشریف بعد و خوردیدمی غذا یا

 دادید، پس وقتی و گرفتید امانت به کسیرا از  ایوسیله اگر

 باشد؛ خودتان از و بردارید توانیدمی ندارد، را شما قابل: گویدمی

 تاندست از زور به که هست دلش بردارید، و کنید باور اگر اما

 شرمبی چقدر: گویدمی دیگران نزد بارها تانرفتن از پس یا ،بقاپد

 .کردم تعارف یک تنها من است،



 

 4   !نکنیم زندگی دروغ با

 غذابا ما  بیا: بگوییم او به و آمد غذا خوردن وقت در کسی اگر

... و ندارم اشتها یا خوردم غذا قبلا شده، صرف: گویدمی بخور،

 خالی را هاظرف همه کنید، اصرار چندبار اگر که حالی در

 .کرد خواهد

: گویدمی پرسیدید، کسی مورد در او از و آمد شما نزد کسی اگر یا

 و بگذرد هاسال شاید که حالی در رساند؛ سلام و بود خوب

 .نیاورد زبان به هم را شما اسم حتی شخصآن

*** 

داشتی دوستی داشتم که برایم بسیار عزیز بود و بدون کدام چشم

 دوستش داشتم. 

کرد که اگر خدمتی از گرفت، بسیار اصرار میهربار که تماس می

کرد؛ و بسیار پافشاری می ییددست من ساخته است لطفا برایم بگو

 که زیاد اصراربار از بس کردم، تا اینکه یکاما من هربار رد می

و  دارم برایش گفتم که به تعدادی کتاب نیاز شدم و کرد، مجبور

 ای ارزشمندتر از کتاب نیست.که هیچ هدیه ددانیمی انخودت
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 خرم؛ اما...برگشتم می دارم، وقتی کاری گفت: من یک سفر

کتاب خبری شد و نه از خودش؛ در گذشته  گذشته که نه از هاماه

شد؛ اما متأسفانه آن هم جویای حالم می گاهیخوب بود که گه

 دیگر تمام شد.

متأسفانه این عادت بسیاری از ما شده که ادعا زیاد داریم؛ اما وقت 

 کنیم.عمل فرار می

 آداب و ما زندگی هایبخش و امور از بسیاری اینکه خلاصه

 توخالی هایخوشیدل و دروغ براساس مانزیستیهم و معاشرت

 .است شده بنا

 پی در ناگواری عواقب که پوچی هایزیبایی و مغزبی ظواهر

 .دارند

ای بگویند که تعارف است و با دروغ فرق دارد؛ شاید باز هم عده

 اما چه فرقی؟! 

 می دارد؟مگر دروغ شاخ و دُ
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احادیث زیادی  در اللهرسول و استکبیره دروغ یکی از گناهان 

  فرمایند:چنانکه میاند؛ از این خصلت نامیمون بازداشته

، وَإنَِّ البَِِّ يََْدِي إلََِ الَجنَّةِ، وَمَا » دْقَ يََْدِي إلََِ البِِِّ دْقِ فَإنَِّ الصِّ عَلَيْكُمْ باِلصِّ

جُلُ  يَزَالُ  ى يَصْدُقُ  الرَّ اكُمْ  وَيَتَحَرَّ يقًا، وَإيَِّ دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّ الصِّ

الكَذِبَ يََْدِي إلََِ الفُجُورِ، وَإنَِّ الفُجُورَ يََْدِي إلََِ النَّارِ، وَمَا وَالكَذِبَ فَإنَِّ 

ابًا ى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللهِ كَذَّ  «.يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ

 
را به نیکى انسان  صداقت همانا کنید، صداقت به ملزم را خود»

انسان همواره  ؛رساندنیکى انسان را به بهشت مى کند وهدایت مى

گویان گیرد تا جزو راستگوید و راستى را در نظر مىراست مى

 شود. نوشته مى

بد سوق  سوى کارهاىدروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ انسان را به از

شوند که انسان به جهنم دهد و کارهاى زشت و بد باعث مىمى

باشد، دروغ مى یپ در و گویددروغ مى همواره که فردی ؛شود برده

 «.شودگویان نوشته مىدروغ زمرۀ از خداوندنزد 
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 اللهرسول؛ چنانکه های منافق استهمچنین دروغ یکی از نشانه

 فرمایند:می

ثَ كَذَبَ وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَِا »  .«اؤْتُُنَِ خَانَ آيَةُ الُمناَفقِِ ثَلَاثٌ: إذَِا حَدَّ

 
گوید و چیز است: هرگاه سخن گفت، دروغ مینشانۀ منافق سه»

نماید و هرگاه امانتی نزد او هرگاه وعده کند، عهدشکنی می

 «.کندگذاشته شود، خیانت می

 همچنین فرمودند:

هَا » لَالِ كُلِّ يَانَةَ وَالْكَذِبَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلََ الِْْ  .«إلََِّّ الِْْ

 
 «.در فطرت مؤمن هر خصلتی راه دارد، مگر خیانت و دروغ»

بسیار عادی شده است؛  این گناه بزرگ ،جوامع کنونی متأسفانه در

گفتند؛ اما امروزه شدند، دروغ نمیمردم در گذشته تا مجبور نمی

 گویند!تا مجبور نشوند، راست نمی

گیرند برخی افراد به هنگام شوخی و مزاح، دروغ را دست کم می

شادی و خوشی، دروغ کنند که هنگام لهو و لعب و و گمان می
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پردازند و از پیش خود جوک و سرایی میحرام نیست و به یاوه

 سازند.داستان می

و قصد دارند با تمسخر،  امندنمیهایی که خود را خوشمزه انسان

کنند، گناهی زبانی و دروغ، جلب عواطف میچربگویی، متلک

برند؛ بلکه شوند که خودشان هیچ لذتی از آن نمیرا مرتکب می

 پردازند.سرایی میاند و به یاوهخود را دلقک دیگران قرار داده

دارترین صفحات و مشهورترین متأسفانه امروزه یکی از پرطرف

های کسانی ههای اجتماعی، صفحات و چهرها در شبکهچهره

گویی و آوردن لبخند به لبان مردم، به است که به بهانۀ متلک

پردازند و حتی گویی میسازی و اراجیفگویی و دروغدروغ

های اسلامی را به بازی گرفته و بارها شده که مقدسات و ارزش

گویند: اند؛ اما اگر در این مورد ما چیزی بگوییم، میاهانت کرده

درد و سختی کشیده و نیاز به شادی و لبخند ملت ما این همه 

دانند که ها نمیکنیم؛ اما آندارد، پس ما به ملت خود خدمت می

 های این ملت به خاطر چیست؟دردها و سختی
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مان را حفظ کنیم و به خاطر ما رنج و سختی کشیدیم تا ایمان

ند ها به بهانۀ لبخمان مبارزه نماییم؛ اما این دلقکهای دینیارزش

ها و اهداف بزرگ امت اسلامی آوردن به لبان مردم، تمام آرمان

 .دهندچیز را به باد فنا میگیرند و همهمی را ندیده

و گناه بزرگی  باید بدانیم که جرم این افراد بسیار سنگین است

؛ چون با محرمات الهی و محرمات اخلاقی بازی شودمحسوب می

 دهند.خود قرار میها را بازیچۀ دست کنند و آنمی

 د:نفرمایمی ثاللهرسول
ثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ » * دِّ ذِي يَُُ  «.وَيْلٌ للَِّ

 
کند تا مردم را بخنداند. وای بر کسی که سخنان دروغ را بیان می»

 «.او!وای بر او! وای بر 

ا، وَببَِيْتٍ فِِ » * قًّ نَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْمرَِاءَ وَإنِْ كَانَ مُُِ أَنَا زَعِيمٌ ببَِيْتٍ فِِ رَبَضِ الْجَ

نَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًا  «.وَسَطِ الْجَ
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خصومت کسی که  برای هستم بهشت اطراف در ایخانه ضامن من»

جانب باشد و )ضامن(  به را ترک کند؛ هر چند که حق او دعو

زد؛ هیای در وسط بهشت هستم برای کسی که از دروغ بپرخانه

 «.اگرچه که در هنگام شوخی باشد

للعالمین مورد توجه رحمةهای ارزندۀ متأسفانه امروزه این گفته

و  گویندهای بزرگی را میگیرد و برخی افراد دروغقرار نمی

گوید: دروغ نگفتم؛ گویی، میوقتی تذکر دهیم که چرا دروغ می

 بلکه شوخی کردم!

*** 

های زشت دیگری که دامنگیر جوامع کنونی شده، یکی از عادت

  شان است.گویی والدین به کودکاندروغ

عواقب  تردید، این کار بسیار زشت و ناپسندی است وبدون 

و  شودمی ناگواری در پی دارد. زشتی گناه از قلب کودکان خارج

 مقدس کنند؛ در حالی که در دینگویی عادت میها به دروغآن
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 سعبدالله بن عامرچنانکه از اسلام از چنین عملی نهی شده است؛ 
 گوید:میروایت شده که 

و مادرم مرا صدا زد و گفت: بیا  نددر خانۀ ما بود روزی پیامبر»

به فرزندت چه  به مادرم فرمودند: دهم. پیامبربرایت چیزی می

 خواهم خرمایی به او بدهم.؟ مادرم گفت: میهیبدهی خوامی

  فرمودند: پیامبر

كِ لَوْ لََْ تُعْطهِِ شَيْئًا كُتبَِتْ عَلَيْكِ كذِْبَةٌ »  .«أَمَا إنَِّ

 
، )در نامۀ هیات به او چیزی ندمواظب باش! اگر پس از این گفته»

 «.اعمالت( دروغی نوشته خواهد شد

گیرد و متأسفانه امروزه به این موضوع خطیر توجهی صورت نمی

گویند؛ شان دروغ میپدر و مادر نه تنها خودشان برای کودکان

به  کودکانشوند و حتی اگر ها نیز نمیگویی آنبلکه مانع دروغ

شاد و خوشحال  مادرشان و پدردروغی بگویند،  زبانیخاطر شیرین

و اگر در این مورد چیزی گفته  کنندتشویق می را شوند و اومی

 ! داندگویند: بچه است و نمیشود، می
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دانید، چه کردید تا این بچه چه یکی نیست که بگوید: شما که می

  کند؟!

پیدا کند و گناه  که کودک جرأتشود باعث می هاتوجهیبی این

 بزرگ دروغ در نظرش کوچک شود و به آن عادت نماید.

پس در دین مقدس اسلام، دروغ به هیچ عنوان جواز ندارد و گناه 

شود؛ چه از روی مزاح و شوخی باشد یا از روی محسوب می

)البته به جز  های ما از روی تعارف و...دن مردم یا مثل بهانهنخندا

 شود(.بیان می صفحات بعدی که در ستثنایی توسط شریعتا موارد

 گوید:می &اسما بنت عمیس

ز زنان عروس را به ای اعایشه، با عده المؤمنینامشب عروسی »

 بردیم.  اللهخانۀ رسول

چیزی برای پذیرایی به غیر  به خدا سوگند! در خانۀ آنحضرت

و آن را  ندنوشیدمقداری از آن  از ظرف شیری نیافتیم. پیامبر

اما عایشه از شرم و حیا کاسه را نگرفت.  ؛تا بنوشد ندبه عایشه داد
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را رد مکن. او با شرم شیر را  به او گفتیم: بگیر! دست پیامبر

 گرفت و از آن نوشید. 

! اللهه تا بخورند. گفتیم: یا رسولفرمودند: به همراهانت بد پیامبر

 فرمودند: داریم. پیامبرن میل

عْنَ جُوعًا وَكَذِبًالََّ » ََ ْ ََ  «.نگی و دروغ را با هم جمع نکنیدگرس» ؛« 

 کرده()تعارف داشتیم و میل چیزی خدا! اگر بهرسول ای گفتم:

  شود؟می محسوب دروغ نداریم، آیا بگوییم: میل

 فرمودند: آنحضرت

 .«كُذَيْبَةً إنَِّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِبًا حَتَّى تُكْتَبَ الْكُذَيْبَةُ »
 

شود، حتی دروغ همانا هر دروغی )در نامۀ اعمال( نگاشته می»

 «.کوچک به صورت دروغ کوچکی نگاشته خواهد شد

*** 

های دیگر امروزی این است که در فضای مجازی یکی از مصیبت

شود و برخی به زشتی این گناه توجه نمی ،های اجتماعیو شبکه

 کنند.هرچه پیش آمد خوش آمد، کاپی و نشر میاز جوانان 
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ر مرگ یک چهرۀ مشهور را پخش که خب اتفاق افتاده است بارها

تصاویر  اند؛ اما بعدها مشخص شده است که حقیقت ندارد.کرده

 هانند و تهمت کارهای ناروا را به آنکها را پخش میزنبرخی 

که الله نمایند؛ در حالی سازند و نشر و پخش میخبر میزنند، می

 فرماید:متعال می

 َِّل ابٌ أ نُوا لَّهُمْ عَّذَّ ةُ فِِ ال َّذِينَّ آمَّ َّنْ تَّشِيعَّ الفَّْاحِشَّ يمٌ فِِ إِن َّ ال َّذِينَّ يُحِب ُونَّ أ
ةِ  ا وَّالْْخِرَّ نْيَّ   الد ُ

 شیوع ایمان با مردم میان در هازشتی دارند دوست که کسانی»

 «.است آخرت و دنیا در آنان برای دردناکی عذاب یابد،

 فرمودند: اللههمچنین رسول

عَ » َِ ثَ بكُِلِّ مَا سَ  «.كَفَى باِلْمَرْءِ إثِْمًً أَنْ يَُُدِّ

 
شنود کار بودن یک فرد همین کافی است که هرچه میبرای گنه»

 «.کندبرای مردم بازگو میرا )بدون تحقیق( 

متأسفانه این فاجعه به حدی رسیده است که احادیث جعلی و 

دهند؛ نسبت می اللهها را به رسولکنند و آنساختگی را نشر می
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از این کار نهی فرموده و سخت هشدار  در حالی که آنحضرت

 فرمودند: پیامبرروایت شده که  اند؛ چنانکه از مغیرهداده

أْ إنَِّ » دًا، فَلْيَتَبَوَّ َِّ كَذِبًا عَلَََّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلََ أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَََّ مُتَعَ

 .«مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

 
کس دیگری نیست. بستن به هیچبستن به من مانند دروغدروغ»

جای خود را در کسی که از روی قصد به من دروغ ببندد، باید 

 «.جهنم آماده سازد

*** 

 :موارد استثنایی دروغ 

ترین بدون تردید دین مقدس اسلام، برترین، بزرگترین و کامل

ها راه اعتدال دین در بین همۀ ادیان است و در امور زندگی انسان

 روی را در نظر گرفته است و از افراط و تفریط مبرا است.و میانه

سالمی  و شاد زندگی از پیروانش که است کرده تلاش همواره اسلام

 ض،ها زندگی کنند و از بغبرخوردار باشند و براساس واقعیت

 خیانت و دیگر رذایل اخلاقی اجتناب ورزند. وغ،در، عداوت
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نگری و دوراندیشی این دین عظیم، از ژرفاز آنجایی که و 

انسانی از طبیعت زندگی بشری و نیازهای  است و والایی برخوردار

های ضروری و اضطراری، آگاه است، با در نظرداشت زمان

 هایی را برای پیروانش در نظر گرفته است.رخصت

دین اسلام، دروغ را یکی از گناهان بزرگ و زشت دانسته است؛ 

؛ چنانکه از اما در برخی موارد و حالات آن را استثنا کرده است

 فرمودند: اللهروایت شده که رسول &اسماء بنت یزید

ضِيَهَا، وَالكَذِبُ » جُلُ امْرَأَتَهُ ليُُِْ ثُ الرَّ دِّ لََّ يَُلُِّ الكَذِبُ إلََِّّ فِِ ثَلَاثٍ: يَُُ

 «.فِِ الَحرْبِ، وَالكَذِبُ ليُِصْلحَِ بَيَْْ النَّاسِ 

 
 فتن جواز ندارد، مگر در سه صورت:گدروغ»

 گوید؛می مرد برای  راضی ساختن همسرش دروغ -1

 گفتن در جنگ؛دروغ -2

 «.گفتن به خاطر صلح در بین مردمدروغ -3

که شریعت اجازه داده، همین سه مورد  استثنایی دروغ تنها موارد

است؛ اما در مورد اینکه مراد مطلق دروغ است یا تعریض و کنایه 
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به است باشد، علما اختلاف نظر دارند که در این مورد بهتر می

 فرماید:اکتفا کنیم؛ چنانکه می ام نوویذکر قول ام

هیچ اختلافی در  ،های مذکورگوید: در این صورتمی قاضی»

جواز دروغ وجود ندارد؛ اما علما در این مورد اختلاف کردند 

پس گروهی گفتند: مراد مطلق که مراد از دروغ مباح کدام است؟ 

مصلحت دروغ است و برای کسی که در این سه مورد حتی بدون 

اند که دروغ مذموم آن گوید هم رخصت داده و گفتهدروغ می

 و به سخن ابراهیم زیان و ضرر داشته باشد خود پیدر  که است

 استدلال گرفتند که فرمود:

 ْلَّهُ كَّبِيُرهُم   «.ها را بت بزرگ شکسته استبت» بَّلْ فَّعَّ

قِيمٌ و نیز فرمود:    «.من بیمارم!» إنِّ ِ سَّ

اَ أُخْتيِ»: [ گفتهمسرش در مورد]و   «.او خواهرم است» ؛«إنََِّّ

 :و همچنین سخن منادی یوسف

 َّارِقوُن ا العِْيُر إنِ َّكُمْ لَّسَّ َّي َّتُهَّ  «.ای اهل کاروان! شما دزد هستید» أ
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همچنین این گروه فرمودند: اگر انسان ظالمی قصد کشتن کسی را 

داشت و فردی او را نزد خود مخفی کرد، برایش واجب است که 

 کجاست؟!  دانمنمی ،گردیدکه دنبالش میکسی به دروغ بگوید: 

فرمایند: هاست، میهم جزو آن دستۀ دیگری که امام طبری

ی جواز ندارد و آنچه که در مورد مباح مورد گفتن در هیچدروغ

یض و تظاهر به دروغ تعرتوریه، بودن دروغ ذکر شده، به معنای 

؛ مثلا فردی به همسرش وعده کند که با او محض دروغ است، نه

خرد؛ اما نیتش چیزها را میفلان کند و برایشرفتاری میخوش

. ]و نصیبش نمود[ مقدر کرد را این چیزها خداوند این باشد که اگر

خلاصه اینکه کلماتی را به زبان براند که احتمالی باشد و مخاطب 

 ها احساس خوشحالی کند.با شنیدن آن

ها ها به آنکند، از اینوقتی برای صلح در بین مردم تلاش می

و در جنگ  ،هاها به اینکند و از آن روایت و سخنان خوبی را نقل

به دشمن بگوید: پیشوای ]به خاطر ایجاد ترس و وحشت[ هم مثلا 

های انها در زمپیشوای آنتان وفات کرده و منظورش بزرگ
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و منظورش غذا  رسدگذشته باشد یا بگوید: فردا به ما کمکی می

 یهایو دیگر تعریض شود[؛ چون غذا باعث تقویت میباشد ]

 مانند این که همه جایز است.

و امثال آن را به تعریض حمل  اما ماجرای ابراهیم و یوسف

 «.اندکرده
 

*** 

استثنایی دروغ بیان شد؛ اما باز  مورد سه حدیث در که است درست

گویی است و دروغ و ناپسند هم اینکه دروغ یک عمل ناشایست

کند و زشتی دروغ باشد را عوض نمینمیسزاوار یک مسلمان 

 ماند.همچنان باقی می

بپرهیزیم و بر مبنای حقیقت و واقعیت  دروغ از است خوب چه پس

 کنیم.زندگی 

مان و حتی هایو احسانمان، اکرام هایمان، محبتهایدوستی

گویی مان واقعی و حقیقی و بر مبنای صداقت و راستهایتعارف

 استوار باشد.
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دا کمک به خاطر خدا دوست بداریم و به خاطر خرا همدیگر 

نماییم و از دروغ و زندگی به ظاهر  کنیم و به خاطر خدا زندگی

 زیبا و توخالی بپرهیزیم.

را به یاد داشته باشیم  &المؤمنین عایشه صدیقههمیشه این سخن ام

 فرماید:که می

 «.مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إلََِ رَسُولِ اللهِ صلَ الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ »

 
 «.تر از دروغ نبودمبغوض اللهنزد رسولوخویی در هیچ خلق»

 
 

  وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعین
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